
بی اغراق می گویم، خواندن »دوجان« جان تازه ای به وجودم 
تزریق کرد. بعد از مدت ها خانه نشینی و سروکله زدن با بچه ها 
و روزمرگی های شیرین و تلخ زندگی، کتاب دوجان آن قدر حس 
خوبی برایم به همراه داشت که نه فقط از خواندنش لذت بردم، 
بلکه بعد از پایان کتاب حس شادی و نشاط داشتم؛ شاد از این که 
بعد مدت ها خواندن کتاب های با موضوع و نوشتار تقریبا مشابه و 
کسل کننده، سرانجام از داخل صف کتاب های قطور و نازک داخل 
کتابخانه گوشه پذیرایی، کتابی را یافتم که حال دلم را خوب کرده 
بود؛ نه به این دلیل که نوشتار و نگارش فصل ها و سطورش فاخر 
که داستان هایش یکی از  که بود. نه به این دلیل  و ناب باشد؛ 
یکی جذاب تر باشد؛ که بود. نه به خاطر تنوع و تعدد فصل ها؛ که 
بود، همه این دلایل بود اما آنچه حس شادی و لذت را به من القا 
می کرد، این بود: من وقتم را برای خواندن کتابی صرف کرده بودم 

که نویسنده اش برای نوشتن آن زحمت زیادی کشیده است. 
نه این که بگویم باقی نویسنده ها قلم جادویی دارند، روی کاغذ 
که می گذارند خودش رمان و داستان خلق می کند؛ نه، ولی خیلی 
از کتاب هایی که خوانده یا ناخوانده کنار گذاشته ام، بی تعارف 
این طور با من حرف می زدند که نویسنده شان زحمت زیادی برای 
ترازشدن کتاب و خوش شدن ذائقه خواننده نکشیده؛ ساعت ها 
ک گرفته  تصورات  و روزها نشسته و از انبار به هم  ریخته و گردوخا
و تخیلات ذهنی اش، سطوری استخراج کرده، در ویراست نهایی 
دستی به سروصورت لغات، کلمات و جملات کشیده و در نهایت با 
طرح جلد گران قیمتی آن را روانه بازار کرده تا خوانندگان باتخفیف 
و بی تخفیف آن را بخرند و او دوباره پشت میز تحریر و لپ تاپش 

بنشیند و به سوژه و چندوچون کتاب جدیدش فکر کند!
دو جان اما، این طور نبود. در فصل فصل کتاب، جای پای دونده و 
پرانگیزه زهرا قدیانی رد انداخته و صدای هن وهن نفس هایش که 
حکایت از احوالات نیمه دوران بارداری دارد، خواننده را وادار به 
تحسین او می کند. خودش در مقدمه چنین می گوید: »من در دل 
ماجرا بودم. در حالی این دریای کرانه ناپدید را توصیف می کردم 
که خود در میان امواج، این سو و آن سو می شدم. در گروه های 
و  آزمایشگاه ها  مطب ها،  کلینیک ها،  بیمارستان ها،  مجازی، 
کز سونوگرافی زنان بــاردار و داستان های شان را می یافتم.  مرا
مــی دیــدم شــان، مــی خــوانــدم شــان و مــی شــنــیــدم شــان. بــا آنها 
می خندیدم، گریه می کردم، مضطرب می شدم و تسلا می یافتم.«
کتابی وزین  بــود تشنه  که مدت ها  من به عنوان خواننده ای 
و جــذاب و اصطلاحا حال خوب کن بــود، وقتی ایــن قسمت از 
 مقدمه کتاب را خواندم، با تمام وجود حس کردم نویسنده برای 
من خواننده ارزش و احترام زیادی قائل است، چون برای شیرین 
کامل، زحمت زیادی  کتابی  کردن نیاز من به خواندن  و اشباع 
کشیده است در حالی که خودش باردار بوده و با مقتضیات خاص 

این دوران دست و پنجه نرم می کرده است. 
که  گرفته ام  کتابی دســت  کــه بعد مــدت هــا  خوشحال بــودم 
نویسنده اش بدون این که مرا بشناسد، برای من و برای وقتی 
که می توانستم با آن، بی خوابی شبانه از نک و ناله کودکانم را 
جبران کنم، ارزش قائل شده و به جای این که پشت میزکارش 
لم بدهد و با چند تلفن و پیام در فضای مجازی، سر و ته قضیه 
را هم آورد، برای مستندنگاری اش سنگ تمام گذاشته است. 
خــودش در جای دیگر از مقدمه مفصلش چنین می گوید: 
کلمه و ارائه  »رسالت روایــت، تصویرگری مستندات در قالب 
شناخت است. شناختی بی واسطه، از طریق مشاهده و گوش 

دادن و مشارکت.«
که با عنوان  کتاب  از جذابیت و شیرینی سوژه های هر فصل 
کتور صراحت در بیان مسائل  ج شده، بگذریم، فا روایــت در
خصوصی زناشویی و لطافت در پرداخت به آن؛ بدون آن که 
کلمات و عبارات، مستهجن و سخیف به نظر آید، در جای جای 
کتاب خودنمایی می کند. با وجود آن که زهرا قدیانی در این 
زنــانــه، جریانات پیرامون  از مسائل  کتاب در مــورد بسیاری 
سیکل های  دردســرســاز  هورمون های  طبیعی،  زایمان های 
مختلف خانومانه و... سخن گفته است اما قلم نجیب و مأخوذ 
که خواننده، به خصوص  به حیای نویسنده طــوری نیست 
خواننده دهه های پنجاه و شصتی سنتی، مدام نگران باشند 

مبادا کتاب را پدر یا برادرش به دست گرفته و بخواند.
، به عنوان کسی که سال ها از عمر و روزهای  در پایان این گفتار
کشور  شبابش را در مرکز درمـــان نــابــاروری مــعــروف تــهــران و 
مشغول به کار و خدمت بوده، می گویم: این ۲۰ روایتی که زهرا 
قدیانی در »دوجان« نوشته است، تنها گوشه بسیار کوچک و 
مختصری از حوادث، مشکلات و سختی هایی است که صدها 
ــارداری  ، زنانی با مشکل ب ، ســخــت بــارور و هـــزاران زن نــابــارور
کنندگان تخمدان، رحم های اجــاره ای و...  ناخواسته، اهدا
با آن دست به گریبانند. به همین جهت مصرانه و مشفقانه از 
خانم نویسنده می خواهم جلد و فصل های دوم، سوم، چهارم 
و... دوجان را برای مشتاقان قلم و سبک نوشتارش و نیز به 
که به شدت نیاز به همدردی و  احترام زنــان رنج کشیده ای 
، چسب زخمی  مکتوب شدن دردهای شان دارند تا از این گذر
که  بر جراحات روحی و جسمی شان بنشیند، بنگارد؛ باشد 
در این وانفسای شعار مضحک و استحاله شده »زن، زندگی، 
آزادی«، زنان رنج و دردکشیده جامعه ما بدانند در مسیر سخت 
پیش رو تنها نیستند و همه، از جمله نویسندگان و جماعت 
فرهنگی در کنار کادر بهداشت و درمان کشور به دنبال افزایش 
شأن و کرامت انسانی و حقوق انسانی - اسلامی آنها هستند. 
همچنین باید از انتشارات جام جم و آقای مهدی قزلی نیز که 
مقدمات انتشار این کتاب و البته چند کتاب و روایت خواندنی 
دیگر را مهیا کرده،  تشکر کرد. امیدواریم که این روند، با قدرت 

در این انتشارات،  ادامه پیدا کند.
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 28آذر1402  قاعده مهم در میان 
کاروان زنان باردار

نکته مهم کتاب که بسیار بااهمیت است،  کمک به 
قاعده »این همانی مفید« در میان کاروان زنان باردار 
است؛ مثلا آنجا که در یکی از داستان ها، زن بارداری 
که بعد سال ها تحمل مشقات جسمی و روحی و با 
انواع و اقسام روش های درمان ناباروری، ناباورانه 
را روی بدنه سفت و  نــوار باریک صورتی  توانسته 
متخصص  مطب  در  ببیند،  بــی بــی چــک  بـــی روح 
بی تعهد و تاجر مسلک زنان و زایمان، بازیچه قرار 
می گیرد و بدون ذره ای همدلی و درک شدن، به روند 
خشک و سخت درمان و تشخیص ارجاع می شود. 
این قسمت از ماجرای کتاب، معضلی  است که زنان 
کساری و  بــاردار بسیاری با آن مواجه هستند؛ خا
که لحظه ای آنــان و  اطاعت از اربــاب ربات اخلاقی 
مشکلات پیش و پشت سر آنها را نمی بیند و فقط 
ســنــگــدلانــه، بعد از دقــایــقــی، مهر آبــی رنــگ نظام 
 پزشکی را پای نسخه آنان می کوبد و با دست، آنان 
که  ج از مطب راهنمایی می کند  را به دنیایی خــار
مثل دریایی پرموج قرار است آنان و جنین نحیف و 

هرلحظه در معرض سقط آنها را ببلعد. 
زهرا قدیانی در روایت هفتم در این باره چنین نوشته 
است: »در و دیوار مطب می گویند: اسم خانم دکتر 
که نیازی نیست دستی به سر  آن قدر بزرگ هست 
و شکل مطب بزند. همین است که هست! دیوارها 
کدر و دلگیر است و ما با این حال روحی مان دلگیرتر 
آمینوسنتز یکی تمام نشده،  می بینیمش... هنوز 
ک نکرده، لباس هایش را  بتادین روی شکمش را پا
سر جاش برنگردانده، بعدی را صدا می زنند که بیاید 

و روی تخت دراز بکشد... .« 
یا در چند روایت کتاب، داستان زنانی است که آمار 
کشور مانند آمار بیکاری و اعتیاد  فراوانی شان در 
که به رغم اشتیاق فـــراوان و  فزاینده اســت. زنانی 
خواست بی حدوحصر خود و همسران شان باردار 
نمی شوند و به قول معروف، ایراد کار از آنهاست و این 
که خانم قدیانی در همان  قسمت درام ماجراست 
که  روایت اول از این بزرگ ترین مشکل خانواده ها 
منشأ بسیاری از مشکلات بغرنج جسمی و روحی در 
میان زنان شده، پرده برداشته است: »اتاق را جارو 
کــردم؛ یک ورقه  که زیرتخت چیزی پیدا  می کردم 
چهارتا شده. بالایش نوشته بود خانواده من. خط 
گوشه اتاق  مرتضی بود. یک پسر شش هفت ساله 
کشیده بود که سیب می خورد. یک دختر سه ساله 
هم نشسته بود وسط اتاق، دست می زد و با دهان 
باز من را نگاه می کرد... یک ربع سیر زار زدم. توی 
گفته بود عاشق این  جلسه اول خواستگاری بهم 
که چهارتا بچه داشته باشد؛ دوتای اول پسر  است 
. طفلک الان به دوتا راضی شده  و دوتای دوم دختر
اما ما توی داشتن یکی اش هم مانده ایم... از همان 
روز اول بچه می خواستیم. وقتی عروسی کردیم من 
گر اتفاق می افتاد، تو سی سالگی یک  ۲8 سالم بود. ا
بچه یک سال و یکی دوماهه داشتم. این فکرها توی 

سرم می چرخید و هق هق می زدم...«.

نگاه منتقد

زینــب گل محمدی

نویسنده

برای »دوجان« به قلم زهرا قدیانی که مخاطبانش رو به گسترش است

اگر پدر یا برادرتان این کتاب را خواند؛ نگران نباشید!


